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يادداشت

همه پرسى در اسكاتلند 
توفان سياسى در لندن 

ــاور دارم كه به  ــخت ب «اميدوارم و س
انسجام بريتانيا راى داده خواهد شد. در 
ــر، قوى تر و ايمن تر  كنار يكديگر ما بهت
ــخنان ديويد كامرون ،  ــتيم.» اين س هس
ــت وزير بريتانيا، در پانزدهم اكتبر  نخس
2012 به هنگام امضاى توافقنامه برگزارى 
ــى استقلال اسكاتلند با آلكس  همه پرس
سالموند، وزير اول اسكاتلند، بود؛ سخنانى 
كه از اطمينان اين سياستمدار انگليسى 
ــكاتلندى ها در  ــبت به راى ندادن اس نس
ــى حكايت داشت.  جريان اين همه پرس
نظرسنجى ها و رقابت نزديك مخالفان و 
موافقان استقلال اما، نه تنها اين اطمينان 
را زدوده بلكه ترديدهايى نسبت به آينده 
سياسى وى در صورت جدايى اسكاتلند 
از بريتانيا ايجاد كرده است. واقعيت اين 
ــت كه مهم ترين تاثيرى كه جدايى  اس
ــته  ــد بر بريتانيا داش ــكاتلند مى توان اس
ــه تاثير اقليمى،  ــد، نه تاثير مالى ك باش
تاريخى و خدشه دارشدن اعتبار بريتانيا 
ــت؛ تحولى كه  ــه بين الملل اس در جامع
احزاب سياسى انگليس نيز از آن در امان 

نيستند. 
حزب محافظه كار: نامحبوب تر 

از هميشه
ــه ديلى تلگراف،  ــته روزنام نوش به 
ــزب محافظه كار  ــد ح نمايندگان ارش
ــرون به يك  ــد كام ــس معتقدن انگلي
دردسر واقعى افتاده و با چالشى جدى 
ــت چراكه اجازه داده تا اتحاد  مواجه اس
ــكاتلند به  ــتان با اس ــاله انگلس 307س
ــده، برخى  خطر بيفتد. حتى گفته ش
ــه كار در حال  ــزب محافظ ــاى ح اعض
ــتعفاى كامرون  اس بررسى درخواست 
ــايد به دليل گمانه زنى هايى  هستند. ش
ــت وزير  ــود كه نخس ــت ب ــن دس از اي
ــخنرانى  محافظه كار انگليس در يك س
احساسى از اسكاتلندى ها خواست مانع 
ازهم پاشيدگى خانواده چند ملت شوند. 
اين در حالى است كه حزب محافظه كار 
در اسكاتلند به هيچ وجه محبوب نيست 
و در آخرين انتخابات تنها 17درصد آرا 
را به خود اختصاص داد. اكنون با توجه 
به هجمه اى كه عليه ديويد كامرون در 
ــود دارد، در صورت جدايى  انگليس وج
اسكاتلند از بريتانيا، نخست وزير كنونى و 
حزب محافظه كار اين عدم محبوبيت را 

در كشور نيز تجربه خواهند كرد. 
حزب كارگر: ازدست رفتن 

پايگاه اجتماعى
ــور  به ط ــكاتلند  اس ــى  همه پرس
ــر انگليس از  ــزب كارگ اخص براى ح
ــت  ــيار زيادى برخوردار اس اهميت بس
ــدم محبوبيت حزب  چراكه برخلاف ع
محافظه كار در اين كشور، اكثريت آراى 
ــكاتلند به حزب كارگر داده مى شود  اس
ــود،  ــكاتلند از بريتانيا جدا ش و اگر اس
حزب كارگر ممكن است نتواند در آينده 
ــكيل دولت را به  اكثريت لازم براى تش
دست بياورد. گفته شده، اكثريت رايى 
ــدن، دولت ملى،  ــراى دولت در لن كه ب
ــه حزب  ــكاتلند ب ــود در اس داده مى ش
كارگر است. حزب كارگر بيشترين تعداد 
نمايندگان پارلمان را از اسكاتلند دارد. 
به همين دليل است كه اسكاتلندى ها 
ــى را در دولت هاى  همواره نقش پررنگ
برآمده از حزب كارگر داشته اند. گوردون 
ــين بريتانيا و  ــت وزير پيش براون، نخس
ــتر دارلينگ، وزير مالى، از جمله  اليس
اسكاتلندى هايى هستند كه نقش هاى 
ــس برعهده  ــى را در دولت انگلي مهم
ــر نيز معاون  ــته اند. در حال حاض داش
ــكاتلندى  وزارت خزانه دارى بريتانيا اس
ــت. با توجه به چنين سابقه اى است  اس
ــان معتقدند، انگليس در  كه كارشناس
ميانه بحرانى است كه شايد در صدسال 
گذشته پس از جنگ دوم جهانى سابقه 

نداشته است. 
حزب استقلال: قدرت گيرى نايجل 

فاراژ
از تاثير استقلال احتمالى اسكاتلند 
ــرات به رهبرى  ــزب ليبرال دموك بر ح
ــدن  ــه بگذريم، جداش ــگ ك نيك كل
اسكاتلند مى تواند فضا و فرصت بهترى 
را در اختيار حزب استقلال انگليس به 
ــرار دهد. نايجل  ــرى نايجل فاراژ ق رهب
ــتار اتخاذ رويكردى  فاراژ همواره خواس
ــى  جداي ــرات  مذاك در  ــختگيرانه  س
اسكاتلند بوده و با برگزارى همه پرسى 
و جدايى احتمالى اسكاتلند دست بالا را 
خواهد گرفت. در صورتى كه نتيجه اين 
همه پرسى آن چيزى نباشد كه رهبران 
بريتانيا خواستار آن هستند، حزب حاكم 
محافظه كار ممكن است مجبور به تامين 
ــوارد ديگر از  ــتقلال در م نظر حزب اس
جمله در مسايل مربوط به ايرلند شود. 

تحليل

استقلال اسكاتلند 
 تصويرى مبهم از روياى 300ساله 

در پى توافق به عمل آمده ميان دولت بريتانيا و دولت اسكاتلند، قرار است 
18سپتامبر يك همه پرسى براى استقلال اسكاتلند از بريتانيا برگزار شود. 
اسكاتلند كه از 307سال پيش يكى از چهارمليت تشكيل دهنده بريتانياى 
كبير است، همواره از درجاتى از خودمختارى برخوردار بوده و در سال1999 
ــايش پارلمان بيش از پيش مستقل شد؛ با اين حال روياى ويليام  و با گش
والاس، رهبر مقاومت اسكاتلندى ها كه 150سال پيش به دست انگليسى ها 
كشته شد، براى استقلال كامل هرگز فراموش نشد. اكنون آلكس سالموند، 
ــور قول داده در صورت  ــكاتلند، به مردم اين كش وزير اول دولت محلى اس
ــى، هزارو230يورو به درآمد سالانه هر شهروند اضافه  پيروزى در همه پرس
خواهد شد و اقتصاد اين كشور، سالانه شش ميليارديورو رشد خواهد داشت. 
براى رسيدن به اهداف تعريف شده پس از استقلال اسكاتلند، دولت سالموند 
ــمال تكيه مى كند اما اين ذخاير در حال  به ذخاير نفتى واقع در درياى ش
حاضر در اختيار بريتانياست؛ در كنار نفت، آينده ديگر صنايع مهم اقتصادى 
در اسكاتلند از جمله بانكدارى و خدمات بانكى، بيوتكنولوژى، حمل ونقل، 
گاز، توريسم و حتى صنعت توليد نوشيدنى نيز كه از مهم ترين منابع كسب 

درآمد براى اسكاتلند محسوب مى شوند، در هاله اى از ابهام قرار دارد. 
ــش هاى اساسى درباره وضعيت  مخالفان استقلال با مطرح كردن پرس
ــور معتقدند طراحان امروز اين همه پرسى بدون  اقتصادى و آينده اين كش
ــش  ها تنها به دنبال ترغيب و تهييج اسكاتلندى ها براى  پاسخ به اين پرس

جداشدن از بريتانيا هستند. 
بازار و آينده مالى اسكاتلند

در شرايطى كه موافقان جدايى اسكاتلند مرتب بر طبل استقلال كامل 
اين كشور مى كوبند، بانك سلطنتى اسكاتلند «آربى اس» و گروه بانكى لويدز 
اعلام كرده اند در صورتى كه اسكاتلند در همه پرسى استقلال خود را كسب 
ــعبه  كند، دفتر مركزى خود را از ادينبورگ به لندن انتقال خواهند داد. ش
مركزى بانك سلطنتى اسكاتلند از سال1727ميلادى در اسكاتلند است. اين 
بانك كه در حال حاضر بيش از700شعبه در اسكاتلند دارد، اعلام كرده نقل 
و انتقال دفتر مركزى در راستاى تضمين منافع مشتريان و سهامداران بانك 
خواهد بود. گروه بانكى لويدز نيز كه در اسكاتلند 16هزارنفر نيروى كار دارد، 
خود را براى انتقال دفتر مركزى اش به لندن آماده مى كند. اين دوبانك بيم 
آن را دارند كه استقلال اسكاتلند تاثير منفى روى وضعيت حقوقى، قضايى 

و مالى آنها داشته باشد. 
حجم متفاوت بازارهاى مصرف بريتانيا و اسكاتلند نيز از جمله موضوعاتى 
ــت. به گزارش بى بى سى،  ــت كه موردتوجه كارشناسان قرار گرفته اس اس
ــص داخلى بريتانيا به دوهزارو443 ميليارديورو  در حال حاضر، توليد ناخال
ــد. سهم اسكاتلند از اين رقم تنها 193 ميليارديورو است. به همين  مى رس

ترتيب حجم بازارهاى بريتانيا و اسكاتلند با يكديگر قابل مقايسه نيست. 
پوند اسكاتلند يا انگليس

ــكاتلند در صورت استقلال  ــش ديگر مربوط به واحد پول ملى اس پرس
ــت. دولت كنونى عنوان كرده واحد ارزى پوند انگليس را حفظ خواهد  اس
ــتدلال هاى وزير اول استقلال طلب اين كشور، پوند به صورت  كرد. بنا بر اس
يكسان واحد پولى بريتانيا و اسكاتلند مستقل خواهد ماند. با اين حال، لندن 
وحدت پولى با كشور جديد را رد كرده است. بنا بر اين در صورتى كه پارلمان 
بريتانيا اشتراك واحد پولى پوند از سوى اسكاتلند را رد كند، اين كشور بايد 

يك واحد ارزى جديد براى خود برگزيند. 
دانكن روس، استاد دانشگاه گلاسكو، قبول يا امتناع بريتانيا از يكسانى 
واحد پول ميان لندن و ادينبورگ را در اين باره موثر نمى داند و معتقد است: 
«يكسانى واحد پول براى يك اسكاتلند مستقل، هيچ مشكلى ايجاد نخواهد 
كرد. فكر نمى كنم چنين حالتى روى دهد. اگر مشكلى به وجود  آيد، آن وقت 
راه حل هاى ديگرى براى ايجاد يك واحد پولى مستقل وجود خواهد داشت.» 

توافق هاى پولى (نرخ بهره، بدهى هاى عمومى) 
پرسش بعدى مربوط به نرخ بهره اى است كه براى قرض گرفتن پرداخت 
خواهد كرد. احتمالات كاملا متفاوتى وجود دارد. به عنوان مثال، پوند بر پايه 
موافقت رسمى دولت بريتانيا، پوند بدون تاثير بر نرخ بهره يا بانك انگلستان، 
ــتقيم،  واحد پولى جديد يا يورو - هركدام از اين گزينه ها با هزينه هاى مس
ــكلاتى همراه است. در حال حاضر، به نظر مى رسد تقريبا در  با مزايا و مش
تمام سناريو ها، در مقايسه با دولت مركزى بريتانيا (وست مينيستر)، دولت 
اسكاتلند به طور متوسط نرخ بالاترى را براى بهره بدهى هاى خود پرداخت 
خواهد كرد چراكه اقتصاد كوچك ترى است و ممكن است بانك مركزى اى 
نداشته باشد كه از هوا براى بازپرداخت بدهى ها پول بسازد و سابقه قرض 

نيز ثبت نكند. 
بدهى هاى عمومى

ــاله پيچيده ديگر نحوه بازپرداخت بدهى هاى عمومى بريتانيا  يك مس
ــد بالغ بر  ــاهى متح ــت. بدهى پادش ــكاتلند اس ــتقلال اس در صورت اس
ــكاتلند  ــت و در اين ميان برآورد ميزان بدهى اس هزارو600 ميليارديورو اس
مشكل است. طبق گزارش مخارج و درآمد دولت محلى اسكاتلند، با توجه 
به جمعيت اسكاتلند، سهم آن در بدهى بريتانيا 92 ميلياردپوند و اين ميزان 
62 درصد توليد ناخالص داخلى است. ولى محاسبه با استفاده از توازن مالى، 
ميزان تخمينى اين بدهى 56 ميلياردپوند خواهد بود كه 38 درصد از توليد 
ناخالص داخلى اسكاتلند است. شيوه هاى محاسبه ديگر، رقم هاى متفاوتى 
به دست خواهد داد. مايك ايمى از مديران شركت پيمكو (PIMCO) كه 
بزرگ ترين سرمايه گذار اوراق قرضه دولتى و مهم ترين وام دهنده به دولت ها 
ــت، مى گويد: «بهترين تخمين ما، با فرض منطقى تقسيم مساوى  نيز اس
دارايى ها و بدهى ها، پيش بينى مى كند نرخ بهره اى كه توسط دولت اسكاتلند 
ــود، بين نيم تا يك درصد بيشتر از ميزانى است كه دولت  بايد پرداخت ش
كنونى بريتانيا مى پردازد.» ايمى مى گويد هزينه هاى بالا تر استقراض، درآمد 
ــت اما به  ــكاتلند را تا يك درصد كاهش مى دهد كه قابل درك اس ملى اس
هيچ وجه بازدارنده نيست. بيمه اجتماعى، چگونگى ارايه خدمات درمانى، 
نوع روابط با بريتانيا، سيستم دفاعى و نظامى اسكاتلند و همچنين حضور 
ــور در پيمان هاى نظامى اروپايى از  آن در اتحاديه اروپا و عضويت اين كش
ــوال هاى مهمى است كه هيچ پاسخى به آن داده نشده است. طرفداران  س
ــتقل بر  ــكاتلند مس جدايى از بريتانيا از خدمات درمانى رايگان پس از اس
اساس قانون اساسى سخن مى گويند. در مقابل، مخالفان استقلال اسكاتلند 

مى گويند اين يك دروغ از سوى دولت براى جذب آراى مردم است. 
 سهم اسكاتلند از منابع طبيعى

ــكاتلند همچنين مذاكرات درباره منابع طبيعى به ويژه نفت  جدايى اس
درياى شمال را به پيش خواهد كشيد. بيشتر نفت قابل استحصال در بستر 
ــكاتلند قرار دارد كه در دهه1960 كشف شد.  ــواحل اس آب هاى مجاور س
ــالانه 12 ميلياردپوند براى اقتصاد بريتانيا درآمد  نفت سواحل اسكاتلند س
ايجاد مى كند. همچنين اسكاتلند نزديك به 25 درصد از پتانسيل انرژى هاى 

تجديدپذير كل اروپا را به خود اختصاص داده است. 
درآمد بريتانيا به طور كل از منابع نفت از 1/5ميلياردپوند در سال 1991 
و 1992، تا 27 ميلياردپوند در سال 2011 تا 2012 تغيير كرده است. طبق 
برآوردها، 10 تا20 درصد از درآمد اسكاتلند از محل ماليات مبتنى بر نفت 

است در حالى كه اين رقم براى كل بريتانيا 1/5درصد است. 
ادامه در صفحه 15

16 مى 1973 شاهد هنرنمايى ديويد بووى در سالن موسيقى 
ــتم تصور كنم كه او  ــن بودم. در آن زمان حتى نمى توانس آبردي
ــتقلال  ــى درباره اس ــات پيرامون يك همه پرس روزى در مباحث
ــكاتلند نقشى ايفا كند. با اين همه، پيام خوانده شده از سوى  اس
ــالانه اهداى جوايز موسيقى بريتز 2014، به اين  او در مراسم س
ــزاوار آن است تا  ــكاتلند، با ما بمان»، مسلما س مضمون كه «اس
ــتر از وعده هاى دروغين و تهديداتى كه به تازگى از  ــيار بيش بس
ــوى جورج آزبورن، وزير دارايى بريتانيا و خوزه مانوئل باروسو،  س
رييس كميسيون اروپا، متوجه اسكاتلندى ها شده، جدى گرفته 
شود. بووى درواقع بيشتر از آنچه گمان مى رود، هنرمندى سياسى 
ــت، اما به هيچ عنوان يك هنرمند چپگراى متعارف نيست. با  ا س
وجود اين، شيوه مداخله او نمونه اى نوعى از نظرگاه عام چپگرايان 
انگليسى  است كه راى مثبت به استقلال اسكاتلند در 18سپتامبر 
را فاجعه اى براى انگليسى ها و حتى خود اسكاتلندى ها مى دانند؛ 

ديدگاهى كه در اسكاتلند نيز به طور گسترده اى رايج است. 
ــتدلال ها بپردازم، بهتر است  ــت اس پيش از آنكه به اين دس
ــم كه  ــته باش ــاره داش ــتقلال اش به يكى از مواضع  حاميان اس
ــت: يك اسكاتلند مستقل  ــتان قابل ردگيرى  اس تنها در انگلس
الهام بخشى سوسيال دموكراتيك و چه بسا سوسياليستى، براى 
ــت به طور  ــت تا عاقب ــى  اس برانگيختن نيروهاى چپ انگليس
ــم را به چالش بكشند. بررسى  جدى نئوليبراليسم و امپرياليس
ــكاتلند، حتى درشرايطى كه  قانون گذارى هاى اجتماعى در اس
تنها اختيارات معدودى به پارلمان آن كشور تفويض شده است، 
ــذارد. خدمات رايگان  ــم انداز صحه مى گ تا حدودى بر اين چش
مراقبت از سالمندان و عدم دريافت شهريه  دانشگاهى، دست كم 
از دانشجويان اسكاتلندى، از جمله اين موارد است. افزون بر اين، 
ــتان دولت باقى  خدمات عمومى آب و فاضلاب همچنان در دس
مانده، دامنه خصوصى سازى خدمات ملى سلامت در انگلستان، 
به شمال مرزهاى آن كشور تسرى نيافته و طرح هاى ابتكار مالى 
ــرمايه گذارى مشاركتى عمومى و  ــط بخش خصوصى و س توس
خصوصى، ديگر در دست اجرا نيستند. همچنين اگرچه ادعاى 
آنكه معضل نژادپرستى در اسكاتلند برطرف شده پوچ مى نمايد اما 
فرهنگ عمومى آن كشور در اين رابطه متفاوت از انگلستان است؛ 

به خصوص آنكه دولت برآمده از حزب ملى اسكاتلند به جاى حمله به مهاجرين، با 
آغوشى باز به استقبال آنان رفته است. 

با تمام اين اوصاف، ما بايد نسبت به اين مدعا كه بر مبناى اين قسم اصلاحات 
ناچيز اما حقيقى، استقلال، خودبه خود به پيدايش جامعه اى سوسيال دموكراتيك 
مى انجامد، ترديد داشته باشيم، چه رسد به آنكه سوداى جامعه اى سوسياليستى 
را در سر داشته باشيم. هيچ چيز ذاتا ترقى خواهانه اى درباره استقلال ملى اسكاتلند 
ــكاتلند، از لحاظ اقتصادى، به دستور كار نئوليبرالى  وجود ندارد؛ حزب ملى اس
ــت. تنها از لحاظ اجتماعى ا ست كه اين حزب تقريبا به طور كامل به  متعهد اس
سنت چپ متمايل مى شود. اين به آن معناست كه حزب ملى اسكاتلند برنامه اى 
ــياق ايرلند، از  عميقا متناقض را در پيش گرفته، در حالى كه از يك طرف به س
نظام مالياتى «رقابتى» براى شركت ها دفاع مى كند، در سوى ديگر مدعى  است 
كه مى تواند دولتى رفاهى همانند كشورهاى اسكانديناوى فراهم آورد، اما اين تنها 
تناقض موجود نيست. حزب ملى اسكاتلند متعهد به آن است تا تمامى تسليحات 
هسته اى را از پايگاه دريايى كلايد برچيند. اين در حالى است كه وعده باقى ماندن 
ــد؛ دو موضع گيرى كه احتمالا با يكديگر تعارض  در ناتو را نيز به گردن مى كش
ــت تناقضات نقطه آغازى براى سنت چپ به منظور  پيدا خواهند كرد. اين دس
ــتقلال است. اما حتى در آن صورت نيز راى مثبت به استقلال،  نقد جنبش اس
ــت. دور از تصور نيست كه حاميان  ــنگ راى به حزب ملى اسكاتلند نيس هم س
استقلال در همه پرسى پيروز شوند، اما حزب ملى اسكاتلند در انتخابات پارلمانى 
آتى آن كشور شكست بخورد. يا شايد هم برعكس اين اتفاق رخ دهد. در حقيقت 
دلايل خوبى وجود دارد تا چنين تصور كنيم كه حزب ملى اسكاتلند يا دست كم 

رهبرى آن، به آن حدى كه وانمود مى كند، به آرمان استقلال وفادار نيست. 
ــه اگرچه در  ــت ك ــرى اختيارات» همان امكان قانونى ا س ــض حداكث «تفوي
همه پرسى به عنوان گزينه مطرح نيست، اما احتمالا مورد حمايت بخش اعظم 
ــاى دولتى را به  ــم عنان تمامى وظايف و كاركرده ــت. اين مه اسكاتلندى هاس
ــتان براى  ــتثناى آنچه در اداره وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و بانك انگلس اس
تعيين نرخ بهره است، به پارلمان اسكاتلند مى سپارد. بنابراين تفويض حداكثرى 
ــكاتلند در اميد  ــت كه عمده رهبران حزب ملى اس اختيارات همان چيزى  اس
ــت  ــتاوردى ا س ــتيابى به آنند و مهم تر آنكه فكر مى كنند اين امر تنها دس دس
ــالموند، رهبر حزب ملى  كه مى توان در ميان مدت محقق كرد. البته آلكس س
ــم جناح هاى بنيادگرا و  ــكاتلند، نمى تواند بدون آنكه موجب خش و وزير اول اس
ــود، آشكارا در تاييد اين واقعيت سخن بگويد؛ چرا كه  ملى گراى حزب خود ش
ــتقلال براى اين گروه در حكم خيانت به خون ويليام  ــتاوردى به جز اس هر دس
والاس و رابرت بروس است. از همين رو، ماحصل راى مثبت احتمالى به استقلال 
ــط سالموند تنظيم شده كه بيشترين شباهت هاى ممكن را به  به گونه اى توس
تفويض حداكثرى اختيارات داشته باشد: ابقاى سلطنت، حفظ پوند استرلينگ 
(تحت سرپرستى وزارت دارايى و بانك انگلستان) و ادامه عضويت در اتحاديه اروپا. 
دومورد آخر، فارغ از نيات رهبران حزب ملى اسكاتلند، به خودى خود استمرار 

سلطه نئوليبراليسم را تضمين مى كنند. 
اما وضعيت هنگامى پيچيده تر مى شود كه بدانيم تحت شرايطى معين و در 
ــى، تفويض حداكثرى اختيارات احتمالا مورد قبول اكثريت  صورت الزام سياس
ــى نيز خواهد بود. اگر تماميت ذاتى حاكميت بريتانيا در  محافظه كاران انگليس
ــطحى نظامى-ديپلماتيك حفظ شود، تفويض حداكثرى تحولى قابل قبول  س
ــووليت افزايش ماليات ها و كاهش هزينه ها را بر  خواهد بود؛ به خصوص كه مس
ــكاتلند مى گذارد. به بيان ديگر، با توجه به سايه بازى طرف هاى  دوش دولت اس
درگير در مجادلات جارى، سنت چپ بايد استدلال هاى اصيل خود را در دفاع از 
استقلال ارايه دهد. اما چپ اسكاتلند در مورد اين مساله دچار دودستگى  است. 
حزب كارگر، در كنار محافظه كاران و ليبرال دموكرات ها، رسما بخشى از كمپين 
مخالفان استقلال موسوم به «بهتر است با هم بمانيم» را شكل مى دهد. اين در 
ــت كه تعداد چشمگيرى از اعضاى حزب كارگر خواستار آنند كه اين  حالى اس
ــتقل از ائتلاف حاكمه وست مينيستر، به فعاليت هاى تبليغاتى خود  حزب، مس
ادامه داده يا حتى از استقلال اسكاتلند حمايت كند. از سوى ديگر، چنانكه انتظار 
مى رود، كمپين «آرى» نيز زير سلطه حزب ملى اسكاتلند بوده و پشتيبانى سبزها 
و باقى ماندگان از حزب سوسياليست اسكاتلند را به همراه دارد. هم صف با كمپين 
ــيار چپگراتر از آن، «كمپين استقلال راديكال» است كه جناح  «آرى» و البته بس
چپ حزب ملى اسكاتلند، سبزها، حزب سوسياليست آن كشور و باقى گروه هاى 
ــتگى و حزب كارگران سوسياليست را  چپ انقلابى و راديكال همچون همبس

شامل مى شود. 
ــوال اينجاست كه استدلال نوعى هركدام از اين دو اردوى مخالف و  حال س

موافق چيست؟ 
نه به استقلال؟ 

ــكاتلند در اتحاديه  ــان براى باقى ماندن اس ــتدلال هاى چپگراي برخى از اس
ــود. اما اين مدعا  ــى واقع ش ــت تا جدى تر مورد بررس ــتحق آن اس بريتانيا مس

ــت هويت بدوى و در واقع انحرافى  ــتقلال طلبى عرصه بروز نوعى سياس كه اس
ــا در هر دوسوى مرز  ــايل طبقاتى  است كه اساس ــت مس ملى گرايانه از آن دس
ــت كه نبايد جدى گرفته شود. ميزان  ــانند، يكى از آن استدلال هايى ا س يكس
ــت.  ــگفت انگيز اس ــم اظهارات ش محرزپندارى و فقدان خودآگاهى در اين قس
ــى به علت حمايت از استقلال اسكاتلند، به عنوان يك  چطور ممكن است كس
ــود، اما حمايت از دولت بريتانيا و نگاهداشت آن به همين  ــناخته ش ملى گرا ش
ــوب نشود؟ اين همان چيزى كه از آن  سبك و سياق كنونى، ملى گرايى محس
معمولا به استاندارد دوگانه ياد مى شود. در حقيقت، دلايل سوسياليستى و حتى 
ــتقلال اسكاتلند  ــرمايه دارانه خوبى براى حمايت از هر دوموضع در قبال اس س
ــات ملى گرايانه اى نيستند. همان طور  وجود دارد كه متكى به هيچ گونه احساس
كه در ادامه توضيح خواهم داد، طرفدارى يا مخالفت با استقلال اسكاتلند براى 
سوسياليست ها، برخلاف وحدت طلبان بريتانيايى يا ملى گرايان اسكاتلندى، در 

اصل مساله اى تاكتيكى  است. 
سلسله اى از دلايل انضمامى تر براى راى منفى به استقلال، به امكان تضعيف 
ــت كه تشكيل  ــتدلال ها آن اس طبقه كارگر بريتانيا بازمى گردد. يكى از اين اس
دولت از سوى حزب كارگر بدون بهره گيرى از وزن عددى آراى اسكاتلندى ها و 
نمايندگان پارلمانى آنان بسيار مشكل و چه بسا غيرممكن خواهد بود. پاسخ هاى 
ــى-عاطفى وجود دارد، اما بديهى ترين  متعددى براى اين سنخ باج دهى سياس
ــت كه بر مبناى داده هاى موجود در تمامى كتب آمار انتخاباتى  ــخ آن اس پاس
ــت. در ميان تمامى انتخابات  ــت اس بريتانيا، چنين باورى بى چون و چرا نادرس
عمومى برگزارشده از جنگ جهانى دوم به بعد، حزب كارگر براى تشكيل دولت 

ــت.  ــكاتلند متكى بوده اس تنها دوبار (1964 و فوريه 1974) به نتايج آرا در اس
ــتگى به  ــان دولت ها در دوره بعد و اين بار بدون وابس ــردو اين موارد، هم در ه
ــكاتلند از نو انتخاب شده اند. در 1945 و 1997 نيز اگرچه كرسى هاى  آراى اس
اكثريتى حزب كارگر بدون كمك اسكاتلند كاهش مى يافت، اما اين كاهش به 
آن حد نبود كه امكان قانونگذارى را از آنان سلب كند. به عبارت ديگر، استقلال 
اسكاتلند در آينده مانع لجستيكى دشوارى پيشاروى تشكيل دولتى برآمده از 
ــت آوردن  ــت حزب كارگر در به دس حزب كارگر نخواهد بود. در صورت شكس
اكثريت كرسى هاى پارلمانى در پادشاهى متحده بريتانيا پس از جدايى اسكاتلند، 
مسووليت آن نه بر دوش كالدونيايى هاى جداشده، بلكه با سياست هاى انتخاباتى 

حزب خواهد بود. 
استدلال جدى تر ديگر بر آن است كه اقتصاد اسكاتلند به ميزان بسيار زيادى 
ــركت هاى چندمليتى خارجى يا شركت هاى تابعه آنان  تحت مالكيت و اداره ش
است. اين در حالى است كه سياست هاى اقتصادى كشور به واسطه نهادهاى مالى 
واقع در لندن و دستگاه ادارى اتحاديه اروپا در بروكسل تعيين مى شود. در نتيجه، 
يك اسكاتلند مستقل كه از قدرت حمايتى پارلمان بريتانيا محروم شده است، در 
چنگال اين نيروها اسير خواهد بود. بله، اين موضوع حقيقت دارد كه يك اسكاتلند 
مستقل همچنان زير سلطه سرمايه اى خواهد ماند كه قسمت اعظم آن سرمنشأ 
خارجى دارد؛ اما به راستى به جز آنانى كه به طرز نااميدكننده اى ساده لوحند، چه 
ــرمايه «خارجى»  ــى خلاف اين را متصور بود؟ از طرف ديگر، اين ايده كه س كس
ابعادى مشخصا مخرب به همراه دارد، فارغ از مضامين ملى گرايانه آن، بسته به 

درك ما از چگونگى تحقق فرآيند تحول سوسياليستى جامعه است. 
ــتدلال چپگرايان عليه استقلال اسكاتلند بر تضعيف جنبش  جدى ترين اس
اتحاديه هاى كارگرى بريتانيا در پى ممانعت از وحدت برون مرزى فعالان دلالت 
دارد. اين اتفاق در صورتى كه پيامد گريزناپذير جدايى اسكاتلند بود، حقيقتا  گران 
ــت. كارگران در ايرلند و كانادا مى توانند در همان  ــد، اما چنين نيس تمام مى ش
اتحاديه هايى عضويت يابند كه كارگران بريتانيايى و آمريكايى. بنابراين هيچ دليلى 
ــكاتلندى نتوانند در اتحاديه هايى عضويت يابند كه  وجود ندارد كه كارگران اس
كارگران بريتانيايى و ولزى حضور دارند. مهم تر آنكه وحدت از رهگذر صورت بندى 
قانونى دولت يا ساختارهاى بوروكراتيك سازماندهى اتحاديه ها به دست نمى آيد، 
ــطه عزم و اراده براى نمايش همبستگى و انجام كنش هاى جمعى  بلكه به واس

مشترك حتى در صورت لزوم در فراسوى مرزها، حاصل مى شود. 
ــوال پيش مى آيد كه اگر استقلال اسكاتلند تهديدى براى  در نهايت، اين س
ــت، چرا اكثريت طبقه حاكم در  ــرمايه نبوده و موجب تفرقه طبقه كارگر اس س

ــه اين حد با آن  ــع كل اروپا و ايالات متحده، ب ــا و در واق بريتاني
مخالفت مى كنند؟ چرا آزبورن چنين سرسختانه بر عدم امكان 
برقرارى اتحاد پولى تاكيد دارد؟ يا چرا باروسو قاطعانه در پى آن 
است تا از عضويت خودكار اسكاتلند در اتحاديه اروپا جلوگيرى 
كند؟ مواضع متغير مجله اكونوميست، اين موثق ترين شاخص 
ايدئولوژى نئوليبرال، پاسخگوى ماست. اكونوميست طى دوران 
باشكوه جهانى سازى نئوليبرال، مدام پيشنهاد اعطاى استقلال به 
ــكاتلند را مطرح مى كرد تا بلكه اين كشور براى افزايش توان  اس
رقابتى خود ناچار شود دستمزدها و كمك هزينه هاى اجتماعى 
ــرمقاله هايى براى  ــد. اما همين مجله امروز در س را كاهش ده
سرنوشت آن اسكاتلندى كه در صورت انتخاب گزينه استقلال 
ــين»  ــرزمين مفلس ــاكنانش، به تعبير آنان به «س ــوى س از س
ــى مى كند. اين  ــد، ابراز نگران ــد ش ــدل خواه (Skintland) ب
ــت كه پيش از اين از سوى اكونوميست  گزينه قانونى همانى ا س
به عنوان گامى ضرورى براى تحميل انضباط به بازار تلقى مى شد. 
ــى  ــه اين تغيير رويه نه نتيجه دلواپس ــن گمان مى رود ك چني
براى اسكاتلندى ها، بلكه ماحصل ترس از عواقب استقلال براى 
حاكميت بريتانيا و متعاقب آن سرمايه  گذارى هاى صورت گرفته 
در آن كشور است. مشكلات ناشى از استقلال مستقيما اقتصادى 
نيستند، اما به واسطه رشته اى از ميانجى ها به اقتصاد سرمايه دارانه 

ضربه وارد مى كنند. اين ميانجى ها كدامند؟ 
مشروعيت بخشى يا نمايندگى؟ 

آيا استقلال طبقه كارگر را تقويت مى كند؟ اين همان سوالى  
ــخ به آن برآيند. اما  ــت كه سوسياليست ها بايد درصدد پاس اس
ــت، نه صرفا بريتانيايى يا  آن طبقه كارگرى كه مورد توجه ماس
اسكاتلندى، بلكه بين المللى  است. گذشته از اين، سوال موردنظر 
ــيوه اى يكسره اقتصادى مطرح كرد. توانايى و  را نمى توان به ش
قدرت طبقه كارگر به همان اندازه اى كه از ظرفيت سازمانى ناشى 
مى شود، مديون شفافيت ايدئولوژيك و سياسى نيز است. بنابراين 
آن دسته از استدلال هاى سوسياليستى در دفاع از استقلال كه 
واجد اين ملزوماتند، كدامند؟ آشكارترين آنان امكانى ا ست كه 
ــتقلال براى فروپاشى حاكميت امپرياليستى بريتانيا فراهم  اس

مى آورد. 
ــت حكومتى امپرياليستى  است كه از سال 1914  بريتانيا هنوز كه هنوز اس
تا 2013 پيوسته در جنگ به سر مى برد. اعلام برگزارى يك همه پرسى درست 
هنگامى كه اشغال افغانستان همچنان ادامه داشته و مداخله نظامى در عراق و 
ليبى هنوز از يادها نرفته است، پاى مخالفت با اين جنگ ها و ائتلاف فرودستانه 
ــكاتلند  ــت بريتانيا با امپراتورى آمريكا را به مباحث باز مى كند. جدايى اس دول
دست كم قادر است با كاهش اهميت عملى آن كشور براى ايالات متحده، ايفاى 
نقش هميشگى بريتانيا را با مشكلاتى بيش از گذشته روبه رو كند. اين در حالى 
است كه وزارت امور خارجه بريتانيا ترس از آن دارد كه جايگاه خود را به عنوان 
يكى از پنج عضو دايم شوراى امنيت سازمان ملل از دست بدهد. يكى از برگه هاى 
ــى،  ــتقلال، دليل خود را براى راى نه به همه پرس تبليغاتى كمپين مخالفان اس
ــاهى متحده بريتانيا به آن معناست كه  ــتى چنين بيان مى كند: «پادش به درس
ــكاتلندى ها در كنار روسيه، چين و آمريكا، صاحب يك كرسى عاليرتبه در  اس
سازمان ملل  هستند.» البته اين واقعيت كه حذف «بريتانياى كوچك» از عضويت 
دايم شوراى امنيت، وضعيت ژئوپليتيك حاكميت بريتانيا را تضعيف مى كند، خود 
دليلى شايسته براى راى «آرى» به استقلال است. دست آخر، يكى از پيامدهاى 
بلافصل استقلال اسكاتلند آن است كه تداوم وجودى ايرلند شمالى را زير سوال 
ــتقلال طلب «شين فين» مسلما به تكاپو مى افتد تا يك  مى برد؛ چراكه حزب اس

همه پرسى براى اتحاد دوباره هردو ايرلند برگزار كند. 
ــكاتلند را تغيير  ــت ها در اس تفويض اختيارات، زمينه عملياتى سوسياليس
ــت. چنددستگى در هيات حاكمه بريتانيا مدت هاست آغاز شده است.  داده اس
ــرايطى  ــيختگى بيش از پيش آن بر مبناى مطالبات ضدجنگ در ش ازهم گس
ــده بود،  ــورد مخالفت اكثريت آنان واقع ش ــتان م ــه جنگ در عراق و افغانس ك
ــان از آن دارد كه مى توان از خواسته استقلال، نه به منزله بخشى از منطق  نش
سياسى ملى گرايى اسكاتلندى، بلكه به مثابه وسيله اى براى دستيابى به اهداف 
ضدامپرياليستى حمايت كرد. اين چنددستگى در هيات حاكمه من را به دومين 
مجموعه از دلايل براى راى مثبت به استقلال هدايت مى كند و آن هم چيزى 
جز ماهيت يك آلترناتيو نيست. طى دهه هاى گذشته، مراد از تفويض اختيارات 
ــت. تفويض اختيار كه پيش از اين در حكم شيوه اى  ــده اس به كلى دگرگون ش
ــدون تهديد نظم اقتصادى بود، امروزه  ــراى برآورده كردن آرمان هاى مردمى ب ب
مى تواند به طور بالقوه اى براى تثبيت هرچه بيشتر سوسيال نئوليبراليسم مفيد 
واقع شود. هرچقدر سياست از محتوا تهى تر مى شود، لزوم اثبات اين موضوع نيز 
كه دموكراسى هنوز واجد اهميت و معناست، از سوى نظام هاى سوسيال نئوليبرال 
بيش از پيش احساس مى شود. البته اثبات اين مهم نه به واسطه بسط و گسترش 
حوزه هاى حيات اجتماعى ا ست كه تحت كنترل دموكراتيك قرار دارند، بلكه از 
طريق تكثير فرصت هاى مشاركت در انتخابات براى شهروند-مصرف كنندگانى 
ا ست كه مى توانند اعضاى شوراهاى محلى، شهرداران، رييس پليس و نمايندگان 
پارلمانى اروپا، اسكاتلند و بريتانيا را برگزينند. تفويض اختيار عاجز از آن است تا 
روند رويگردانى عمومى از سياست رسمى را معكوس كند و از اين لحاظ به عنوان 
يك راهبرد مشروعيت  بخش نئوليبرال ناكام مانده است. اما از سوى ديگر، تفويض 
بخشى از راهبرد نمايندگى نئوليبرال است و درست در همين جاست كه بسيار 

موفق عمل مى كند. 
ــرايطى، مسووليت اعمال سياست هاى ضداصلاحاتى از احزاب  در چنين ش
ــود كه  ــزى دولت به آن بدنه منتخبى محول مى ش ــكيلات مرك حاكمه و تش
ــراى تامين مالى،  ــتگى به دولت مركزى ب ــر قوانين و مقررات و وابس به خاط
ــدت محدودى در اختيار دارد. فرض بر آن است كه  ــى به ش گزينه هاى سياس
ــط با احتمال بيشترى در  ــده، طبقه متوس در حكومت هاى تفويض اختيارش
تصميم گيرى هاى محلى مشاركت مى جويند. از رفتار سياسى اين طبقه انتظار 
مى رود محدوديت هاى بيشترى بر ماليات بندى هاى محلى و هزينه هاى عمومى 
تحميل كرده و به تبع آن و به واسطه شهروندانى اتميزه كه با راى خود اعلام 
ــتار قطع كدام يك از خدمات عمومى هستند، از نظم نئوليبرال  مى دارند خواس
ــردازى درباره توانايى دولت هاى منفرد  محافظت كنند. بدون آنكه قصد خيالپ
براى مصون ماندن از فشارهاى اقتصاد سرمايه دارى جهانى را داشته باشم، بر اين 
باورم كه امكان مواخذه مستقيم سياستمداران منتخب بر گردش بى پايان كنونى 

مسووليت ها برترى دارد. 
اما يكى از گرفتارى ها در اين بين آن است كه بسيارى از سوسياليست ها و 
ــتقلال احساس بيگانگى دارند،  اعضاى اتحاديه هاى كارگرى هنوز با مبحث اس
ــا در مبارزه با طرح  ــاله انحراف و زايده اى بر نقش حقيقى م ــو گويى اين مس ت
رياضت اقتصادى و اعلام همبستگى با ستمديدگان است. اما بايد توجه داشت ما 
به ندرت از اين نعمت برخورداريم كه عرصه مبارزه را خود انتخاب كنيم. تظاهر به 
ميانه روى مابين استقلال و وضعيت موجود كه با هدف شانه خالى كردن از زير بار 
اين انتخاب صورت مى پذيرد، اگرچه در ظاهر مخالفت ما را با هردو گزينه نشان 

مى دهد، اما در حقيقت چيزى جز ترجيح وضع موجود نيست. 
منبع: مجله فلسفه راديكال

«آرى» به استقلال، «نه» از سر ملى گرايى

بسيارى از سوسياليست ها و اعضاى اتحاديه هاى كارگرى هنوز 
با مبحث استقلال احساس بيگانگى دارند، تو گويى اين مساله 
انحراف و زايده اى بر نقش حقيقى ما در مبارزه با طرح رياضت 

اقتصادى و اعلام همبستگى با ستمديدگان است. 
اما بايد توجه داشت ما به ندرت از اين نعمت برخورداريم 

كه عرصه مبارزه را خود انتخاب كنيم
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